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  چكيده
فلسفه را خلق  ،»؟فلسفه چيست«شان  ژيل دلوز و فليكس گتاري در آخرين كتاب مشترك

فلسفه بهتر است  ،تئودور آدورنو ةبه گفت. دانند ماندگاري مي بودي يا درون درون ةم در گسترمفاهي
سازي به معناي پايان  اما ترك مسائل بزرگ و مخالفت با نظام .مسائل بزرگ و كلان را رها سازد

فلسفه . اند ها و الگوهاي جديدي از انديشيدن را عرضه كرده فلسفه نيست و فيلسوفانِ جديد شيوه
به فلسفه  ،اندازي متفاوت كوشد با نگريستن به فعاليت فلسفي از چشم خلق مفاهيم مي  به مثابه

خواهد اجمالاً نشان دهد كه تعريف كاركردهايي جديد براي  قاله مياين م. معناي جديدي ببخشد
رويكرد دلوز و  ةسبا مقاي. شود خلق مفاهيم ممكن مي ةفه چگونه از خلال فلسفه به مثابفلس

آلن بديو به خلاقانه بودن فعاليت  ةاشارطور  گتاري با مفهوم بذرافشاني نزد ژاك دريدا و همين
فلسفه چه جايگاهي دارد و  ،فيلسوفان متأخر فرانسوي ةشه در اندينشان خواهيم داد ك ،فلسفي

در اين . حيات و فرهنگ بشري در كنار علم و هنر ايفاي نقش كند ةتواند در عرص چگونه مي
يابد و  ، اهميت ميهاي نيچه پارادايم فكري مضاميني از قبيل خلاقيت و شدن، تحت تأثير آموزه

  .شود كردوكار فلسفي تأكيد مي ةگرايان كنش ةبر جنب
 .فلسفه، خلق، مفهوم، كنش، بذرافشاني، تكرار خلاقانه: واژگان كليدي

                                                            
  آدرس الكترونيك. دانشجوي دكتري فلسفه در دانشگاه اصفهان: zarei_ali@yahoo.com  

 



  ها كردن مسائل بزرگر
برانداز   انمحور از قرن نوزدهم به اين سو با نقدهايي بني نظامي لوگوس عنوان  فلسفه به

انداز و  ، بلكه تنها مسير، چشمتفكر هرگز متوقف نشده ،حال  اين با .مواجه شده است
از تفكر را ارائه  كوشد اسلوب جديدي انداز نو مي اين چشم. تغيير كرده است آنكاركرد 

فيلسوف جديد هر حقيقت، نظم، . اي است آن نفي، واسازي و نقد ريشه ةدهد كه مشخص
هاي  انگيزهكوشد  او همواره مي. دهد ئولوژي را مورد ترديد قرار مي ساختار، نظام يا ايد

نقد . يافته را برملا سازد مند يا نهادهاي تثبيت هاي نظام پنهان و مفروضات متناقض انديشه
و 1ميلهايي جاي گرفته است، اما در عين حال  باوري در بطن چنين فلسفه راديكال و شك

اي ذات پويا و در حال دگرگوني ساخته است كه نشان از  زندگي ما را قرين گونه 2گشودگي
وز، در ويژه ژيل دل وقفه دارد و نزد فيلسوفاني مانند ژاك دريدا و به ن و صيرورتي بيشد

توان تشخيص  گويانه و زايا را نيز مي اي آري جنبه ،تفكرشان گر كنار وجه مخرب و ويران
البته با لحاظ اين واژه در ( ةد بتوان گفت رندانوار و شاي با پذيرش نگرش شاد، كنايه. داد

گرد  3آيروني ةدر واژنيچه به زندگي و هستي كه مجموع اين صفات ) قي مدرنبافت و سيا
هيم بسط خلق مفا  فلسفه به مثابه. همراه خواهد شد خلاقيتآمده است، اين روند شدن با 

نزد » خلق مفاهيم ةفلسفه به مثاب«بحث اي از  جا تقرير فشردهمن در اين. اين ايده است
كوشم استدلال كنم كه ژاك دريدا و  ه خواهم كرد و ميژيل دولوز و فليكس گتاري عرض

اند و  هاي انكارناپذيرشان در اين تلقي با دولوز و گتاري شريك رغم تفاوت آلن بديو نيز علي
پردازي  طور نشان دهم كه اين فيلسوفان فرانسوي فعاليت فلسفي را در غياب نظام همين

  .  كنند چگونه توصيف مي
اما در عين حال همو نخستين  ،به گفتمان فلسفي وفادار بوداگرچه امانوئل كانت 

) يا عقل(به باور وي، فلسفه . كند فيلسوف تأثيرگذاري است كه همين گفتمان را نقد مي
توان نشان داد كه اين بينش كانتي در  مي. صلاحيت تخطي از برخي حدود را ندارد

آدورنو و  ةشبه طور كلي در اندي و(» فعليت فلسفه«جستاري از تئودور آدورنو تحت عنوان 
                                                            

1 - desire 

2 - disclosedness 

3 - irony 



آدورنو در . شود با شدت بيشتري وارد عمل مي) غالب متفكران انتقادي پس از كانت
دست يابد و بايد  1كند كه فلسفه قادر نيست به كليت و تماميت اعلام مي» فعليت فلسفه«

بايد  گويد فلسفه آدورنو مي 2.»وجوي مقاصد پيدا و پنهان واقعيت دست بكشد جست«از 
 : گسسته و ناهمگن دارد مسائل بزرگ را رها كند زيرا تماميت يا واقعيت امر خصلتي ازهم

فلسفه بايد پرداختن به مسائل بزرگ را متوقف سازد، مسائلي كه زماني قرار بود «
لاي شبكه و تور فراخ  در حالي كه امروز تفسير در لابه ،شان ضامن تماميت باشد بزرگي

 3» شد است و در كار آمد مسائل بزرگ آرام

كند و به هر يك نقشي  آدورنو ميان فلسفه و علم تقسيم كار مي اساس،  اين بر    
ا خصلتي انتزاعي پردازد ي درست نيست كه فلسفه به اين دليل كه به كليات مي. سپارد مي

هاي بنيادين علم  اختلاف اصلي اين دو در اين است كه يافته. دانسته شود دارد از علم جدا
اي است  اي نشانه در حالي كه در فلسفه هر يافته ،شوند تغيير محسوب مي ثابت و غيرقابل

  .تحقيق و كار فلسفه تفسير است ،بنابراين، كار علم. كه نيازمند توضيح و تبيين است
ناهمگون، نامتجانس و  واقعيت. كاري نيست» معنا«كند كه تفسير را با  آدورنو تأكيد مي

درنتيجه، . 4»خته استگسي ناتمام، متناقض و ازهم«گسسته است، لذا تفسير نيز  ازهم
هاي كلان به دليل  روايت. كه هست دست يابد تواند به تماميت يا واقعيت چنان فلسفه نمي

شصت  ةنسل دهتنها . اند دگانگي واقعيت اعتبارشان را از دست دادهقطعه بودن و چن قطعه
اند، بلكه اين نظر آدورنوست كه در  متفكران فرانسوي به وانهادن مسائل بزرگ فرانخوانده

سنتي پرورش يافته است كه ريشه در آراي كانت و هگل دارد؛ دو فيلسوفي كه خود به 
چه متون كانت و هگل از زوايايي ديگر مورد نناچ. اند افتهپردازاني برجسته شهرت ي نظام

هاي نو سربرآورد كه احتمالاً كانت و  شايد نكاتي از بطن اين خوانش ،بررسي قرار گيرد
  . كردند هگل خود هرگز تصورش را نمي

                                                            
1 -totality 

2 - Adorno, 1977: 127 

3 - Ibid. 

4 - Ibid. 



ريزي رهيافت جديدي  دانستن نشان از پي) در معناي آدورنويي(فلسفه را تفسير  ةفوظي
دولوز و گتاري نيز به نحو مشابهي ميان فيلسوف جديد و قديم . در فلسفه و تفكر دارد

ها برخلاف فيلسوفان گذشته كه خواهان حقيقت بودند، نبه نظر آ. شوند تمايز قائل مي
را به برترين قدرت انديشه تبديل كنند، 1امر پوچ و معناباخته«خواهند  فيلسوفان جديد مي

اين » امر پوچ و معناباخته«ها از منظور آن 2».خواهند خلق كنند ها مين گر، آبه عبارت دي
خواستند كه امورِ خردگريز،  است كه نزد فيلسوفان گذشته عقل تنها مرجع موثق بود و مي

رفته را توجيه كنند، ليكن فيلسوف جديد خواستار آن است كه  ناپذير يا امور ازدست فهم
 جهشي روي«گاه  و آن» شود عناباخته مسترد و احياناپذير و م رفته، فهم امر از دست«

  3.»خواهد داد
اين اوج خود دال بر يك . سد هاي متافيزيك غربي در نظام هگلي به اوج مي ظرفيت

گر كارل ماركس، فريدريش نيچه و مارتين  كه همان نقد ويران ،حضيض نيز هست
گ فلسفي هاي بزر اند و نظام هاي بزرگ اعتبار خود را از دست داده اگر روايت. هايدگر است
اي  ويژه در زمانه قابل اتكا نخواهند بود، آيا بايد مرگ فلسفه را اعلام كرد، به از اين به بعد

شناسي پيدا كرده  شناسي يا مردم شناسي، روانشناسي، زبان كه فلسفه رقيباني مانند جامعه
تواند آن را  است؟ آيا ديگر نيازي به فيلسوفان نيست؟ چه كاري هست كه فيلسوف مي

  شناس قادر به انجام آن نيست؟ نجام دهد و دانشمند، هنرمند يا جامعها
توانست  كنيم كه او نمي كوتاهي به آدورنو داشته باشيم مشاهده مي ةاگر مجدداً اشار

گئورك لوكاچ   شناسانه اهميت علوم اجتماعي را ناديده بگيرد، با اين حال، با رويكرد جامعه
زيرا فحواي مسأله اساساً مغاير با شرايط «د، كن ت مينفسه مخالف في  در حل معضل شيئ

و اين يعني . 4»اي است كه اين معضل از ميان آن سربرآورده است شناسانه تاريخي و روان
اي  نيچه ةدكنند از مجراي اي دلوز و گتاري نيز تلاش مي. هنوز جايي براي فلسفه هست

                                                            
1 - the absurd 

2 - Deleuze and Guattari, 1994: 9. 
3 - Ibid: 63. 
4 - Adorno, 1977: 129  



 ةدر گستر 1خلق مفاهيملسفه به ها از فآن. ت فلسفه را خاطرنشان سازنداهمي ،خلاقيت
  . كنند تعبير مي 2بودي درون

خوش تغيير ساختن نظم  دست. به اين ترتيب، فلسفه در صدد است اموري را تغيير دهد
اي است كه نزد دو فيلسوف  هاي جديدي براي انديشيدن، نظريه موجود و ابداع اسلوب

جا شايسته است ذكر در اين. افتد نيز مقبول مي 3معاصر ديگر يعني ژاك دريدا و آلن بديو
اصطلاح پسامدرن و يا بهتر  هاي به گر نحله شود كه هرچند سرشت آنارشيستي و ويران

كننده،  همواره در كانون توجه بوده است، اما ابعاد ايجابي، خلق ،گرا پساساخت ،بگوييم
كه سزاوار توجه  ،شناسايي است ويژه دلوز قابل گو نيز در تفكر دريدا و به يا آري  سازنده
توان بر سر عملي بودن چنين  اي ابهام و شك را مي گونه ةترديدي نيست كه ساي. است

رسد كه يك تفكر جدي  اما به نظر نمي ،هايي، خصوصاً واسازي دريدا، مشاهده كرد انديشه
را آماج  غرب گرا و انتقادي كه ميراث فكري و ارزشي هاي شك بتواند از كنار آن ديدگاه

اي است كه فلسفه  پس از اين نقدهاي ريشه. اند به سادگي بگذرد خويش قرار داده ةهجم
ما گوشزد  ت فلسفه را در زمانهكوشد اهمي بودي مي درون  خلق مفاهيم در عرصه  به مثابه

 .كند

 

  خلق مفاهيم
ست؟ مفهوم چياما . دانند اي درونمان مي دلوز و گتاري فلسفه را خلق مفاهيم در گستره

خود  ةگسست متفرق و ازهم اول، يك كل يا تماميت است كه از اجزاي ةمفهوم در وهل
خاص خود را  ةنها پيشيك از آنهر مفهوم مركب از اجزايي است كه هر ي. فراتر مي رود

. هايي نو است اي كه معرف ظرفيت آن مفهوم در محقق ساختن امكان ست؛ پيشينها دارا
بنابراين، هر مفهومي . هاي خاصشان در پيوند است مفاهيم و پيشينه هر مفهومي با ساير

                                                            
2 -creation of concepts 
3 -plane of immanent 
4 -Alan Badiou  



ن حال، فرايند شدن يا صيرورت نيز در بطن اي درعين. اي از روابط قرار دارد در دل شبكه
اند اما در روند  اگرچه مفهوم را مفاهيم ديگر احاطه كرده. تنيده جاري است درهم ةشبك
آيند و در راستاي  شوند، گرد هم مي گزين ميتنها تعدادي از مفاهيم مناسب  ،شدن
اين فرايند به دگرگوني و تحول مفاهيم گذشته و . يابند اي جديد جهت مي گستره
كنند و  مفاهيم به سوي مقصدي نامعلوم حركت مي. انجامد گيري مفاهيم جديد مي شكل

گي كليِ براساس اين سه ويژ 1.»شوند هايي را سبب مي ها يا جهش ها، دگرديسي گسست«
عنوان  و شدن، دلوز و گتاري چهار نكته را به) تاريخ(مفهوم، يعني كليت، پيشينه 

و انباشت، و  4تلاقي ة، نقط3، انسجام2متقابل ةرابط: شمارند هاي مفهوم برمي مشخصه
  5.6غيرگفتماني بودن

توان  نمي ،اي دارد و از عناصر گوناگوني تشكيل شده است چون هر مفهومي پيشينه
مفاهيم گذشته  ةخلق مفاهيمِ جديد برپاي. شوند گفت كه مفاهيم از عدم و نيستي خلق مي

تواند خود به  افزون بر اين، هر يك از اجزا مي. گيرد آن صورت مي ةدهند لو اجزاي تشكي
اين مفاهيم و اجزاي . يك مفهوم جداگانه تبديل شود و روند خلق را غنا بخشد

با اين وصف، اين عناصر ناهمگن به . اند اي از عناصر مختلف مجموعهشان  دهنده تشكيل
  : نزد دلوز و گتاري. آيند پيوندند و تحت يك كل گرد مي همديگر مي

كند،  اما در اين ميان چيزي از يكي به سوي ديگري گذر مي ،اجزا از يكديگر متمايزند«
، bتعلق دارد و هم به  a كه هم به abاي نظير  ناحيه. امري خارج از اراده و تصميم

   7»ماند ناپذير برجاي مي تشخيص

                                                            
1   - Deleuze and Guattari, 1994: 16-19. 

2 -interrelation  
3 - consistency 

4 - point of coincidence 

5 - non-discursivness 

6 - Deleuze and Guattari, 1994: 19-22. 

7 - Ibid: 19-20. 



اجزا ذيل يك كل گرد . شويم لذا ما با قسمي انسجام دروني در ميان مفاهيم مواجه مي 
  .آيند كه نوعي نظم دروني بر تماميت آن حاكم است مي

خاص  دلوز و گتاري اشاره دارد كه در آن امر نسبي و  1باوريِ سوم به ساخت ةمشخص
جا خطوط متعدد وجود دارد كه در آن مفهومي ةك نقطي. شوند مطلق با يكديگر متحد مي

نسبي، /تماميتي است ساخته شده از دو قطب مطلق ،حال مفهوم. كنند تلاقي مي ،ها امكان
فهوم به عنوان يك كل مطلق يك م. وارياسيون/اجزاي پراكنده يا بهتر بگوييم فرم/كل
نسبت به اجزاي خود نسبي است و همين طور  ،مفهوم. اما همزمان نسبي نيز هست ،است

اي كه در آن تعين يافته است و نسبت به مسائلي  نسبت به مفاهيم ديگر، نسبت به گستره
دهد، جايگاهي كه  سازي كه انجام مي عمل فشرده ةاما به واسط. شان كند بناست حل كه

به . دارد، مطلق است كند و نيز شرايطي كه براي مسائل مقرر مي در اين گستره اشغال مي
  2.نسبي است ،ولي تا جايي كه پراكنده است ،يك كل مطلق است  منزله

وصلي براي روابط و  ةكند؛ نقط اي در هر مفهوم از اجزاي متفرق آن فراروي مي نقطه
بندي مناسب يك  مفهوم پس از سرهم ةدهند لهاي موجود ميان اجزاي تشكي نسبت
از  شدنساز پيدايش يك گستره است، فضايي كه فرايند  اي زمينه وجود چنين نقطه. مفهوم

گفتماني بودن مفهوم پاي -ها بر غيره آنكنآخر اي ةمشخص. ردگي خلال آن صورت مي
هر . رفتها اشتباه گ منظور از اين سخن آن است كه مفاهيم را نبايد با گزاره. فشرند مي

در مقابل، مفهوم . ها هستند اي داراي مرجعي است؛ مراجعي كه خود مستقل از گزاره گزاره
روابط ميان مفاهيم و . ناپذيرند تنيده و انفكاك نگهي، مفاهيم درهماو. هيچ مرجعي ندارد

اين يكي از . گيري يك كليت زباني و گفتاري نخواهد شد شان منجر به شكل اجزاي
دلوز و گتاري . هاي علمي است فلسفي و گزاره ةم پراكندميان مفاهي  ههاي عمد تفاوت

، اما »برد جملات كار خود را پيش مي ةواسط فلسفه در كل به«ستند كه منكر آن ني

                                                            
1 - constructivism 

2 - Deleuze and Guattari, 1994: 22. 



و  1جاست كه فلسفه با مفاهيم، علم با كاوش و توقعات اختلاف فلسفه با علم و هنر در آن
  :دارندسروكار 2ها و تأثرات هنر با دريافت

ا معادل فلسفه از جملات ي: اي بسيار كلي هستيم در حال حاضر ما متكي به فرضيه«
، )هاي كلي و انتزاعي اشتباه گرفته شوند كه نبايد با ايده(كشد  ها مفاهيم را بيرون مينآ

د با احكام اشتباه گرفته هايي كه نباي گزاره(كشد  كه علم توقعات را بيرون مي  در حالي
كه نبايد با ادراك يا احساس (3».كند ها و تأثرات را استخراج مي هنر دريافتو  ،)شوند

  ) خلط شوند
و گتاري معتقدند فيلسوفان پيشين مانند افلاطون، دكارت، كانت يا هگل نيز  دلوز

را از سايرين متمايز ) دلوز و گتاري(ها آن ةكن آنچه فلسفاند، لي كرده مفهوم خلق مي
س از اين پماندگاري  درون«است، آن هم در حالي كه  گستره يا سطح درونمان ،سازد مي

مكمل كه از حيث  ةجنب«دو  ما با 4.»ستمان ني نسبت به هيچ چيز ديگري جز خود درون
 ةگستر .5مواجهيم »خلق مفهوم و گستردن يك سطح يا گستره: اند كيفي متفاوت

گرفته است، افقي كه گويا  ارها را دربرها و كردوك مان افقي است كه تمامي حركت درون
توان مانع از گسترش آن شد،  نوعي تماميت و كليت است اما در واقع امر هرگز نمي

اند كه استمرار و  اي جاي گرفته مفاهيم در دل گستره. سوي مقصدي نامعلوم پيشروي به
  : شود اش متوقف نمي پيشروي
كه آن را نآ بي ،گزينند سكني مياين گستره بسان دشتي است كه مفاهيم در آن «

  6».بخش كنند بخش

                                                            
1 - prospect 

2 -effect 
3  - Ibid: 25 

4  - Ibid: 47 

5 - Ibid: 36 

6 - Ibid. 



است كه  1نخستين توهم تعالي. درونماندگاري را توهماتي احاطه كرده است ةگستر
شمارد و هم  مان مي بودي را نسبت به چيز ديگري درون اي دارد؛ هم درون كاركرد دوگانه

  :است 3توهم ديگر توهم امر كلي 2.كند بودي بازكشف مي تعالي را در خود درون
كه اين خود كلي است كه بايد  دهد، در حالي كنيم كه امر كلي توضيح مي ما فكر مي«

هنگامي كه از ياد  ،است 5توهم امر سرمدي«سومين توهم  4.».توضيح داده شود
بودن در آن زمان كه  بريم كه مفاهيم بايد خلق شوند، و پس از آن توهم گفتماني مي

  6» كنيم ها را با مفاهيم خلط مي گزاره
ها  ها يا هگلي گرايان، كانتي يونانيان، عقل. اي مختص به خود دارد هر عصري گستره

دلوز و گتاري . اند اي متفاوت از ديگري خلق كرده خود را در گستره ةژهر يك مفاهيم وي
خالقان مفاهيم و  ،فيلسوفان. كوشند تاريخ فلسفه را از اين منظر بازخواني كنند مي

كه  7اند، برخلاف پير و حكيم بودي مشغول فعاليت درون  اند كه در گستره دوستاران دانايي
هاي مدرن بستري  طور دولت شهرهاي يوناني و همين دولت. به حقيقت دست يافته است

اند، در صورتي كه زير سلطه و قدرت فراگير  براي پيدايش، رشد و شكوفايي فلسفه
هاي استبدادي، دوستاران دانايي فرصتي براي تبادل رأي و  و حكومت ها امپراطوري

جاست  در اين. ها يا اجتماعاتي را ايجاد كنند توانند انجمن وشنود در اختيار ندارند و نمي گفت
شايان ذكر است امر . يك كنش سياسي انقلابي در نظر آورد  مثابه توان فلسفه را به كه مي
مانند دلوز و گتاري يا ميشل فوكو و دريدا را بايد از داشتن  مد نظر كساني 8سياسيِ
يابي به مصادر قدرت سياسي جهت تغيير و يا اعتقاد به  هاي سياسي براي دست پروژه

                                                            
1 - transcendence 

2 - Ibid: 49 

3 - the universal 

4 - Ibid 

5 - the eternal 

6 - Ibid: 49-50 

7 - sage 

8 -  the political 



ورگن مانند جان لاك يا جان رالز و ي(سياسي كه به نحوي ايجابي  ةفلسف قسمي
جدا  ،كنند يكديگر بحث ميحكومت و ارتباط نهادها و قوا با  ةراجع به نحو) هابرماس
مان معتقدند، كردوكار  از نظر دولوز و گتاري كه به خلق و ايجاد در ساحتي درون. دانست

فلسفي اگر از خلال خلق مفاهيم پيش رود خود در راستاي تغييرِ واقعيت موجود عمل 
. اهد شدخو  هاي فكري و فرهنگي اندازها و پارادايم خواهد كرد و اساساً سرآغاز تغيير چشم

اي و مدامِ آن به  چشم داشتن فيلسوف به آينده و ناخشنودي از وضع موجود و نقد ريشه
هاي مختلف  كنند و در لايه  مفاهيم جديد سرريز مي. شود خلق مفاهيم جديدي منجر مي

شوند و ابعاد مختلف اجتماعي و سياسي را تحت تأثير قرار  زندگي بشري جاري مي
ها  ن تأثير و تأثر نيروها در ميان انسا  كه بحث از نيرو و قدرت و نحوهگر آندي ةنكت. دهند مي

يك رخداد و   مثابه  به ،آنان از مفهوم. و محيط اطرافشان نزد دلوز و گتاري محوري است
سخن  ،روشن است هرگاه بحث از نيرو و قدرت در ميان باشد 1.كنند طور نيرو ياد مي همين

  .دلوز است ةفلسف يز مطرح است؛ مطلبي كه درونياز سياست در معني اعم كلمه ن
اند كه خلق  دلوز و گتاري با استفاده از مجموعه واژگاني جغرافيايي و مكاني بر آن

هيچ چيز از زمين . 2زميندهد؛ در ساحت  فلسفي روي مي-مفهوم در گستره و سطحي پيشا
مان را  الي و درونزمين هر دوي امر انديشيدني و نينديشيدني، امر متع. زمين بيرون نيست
يونان را مستعد رشد و  ،سه عامل. زمين و سرزمين فلسفه يونان است. در برگرفته است

ها و  بودن و مطلوب دانستن تشكيل انجمن نخست، اجتماعي: شكوفايي فلسفه كرده است
» فيلو«دوستي يا (اجتماعات؛ دوم، خوشايند دانستن و لذت بردن از ارتباط و در جمع بودن 

مقابل   طور وجود نقطه و همين) دهددوقسمتي فلسفه را تشكيل مي  خش اول از كلمهكه ب
وشنود و تبادل آرا كه در  دوستي كه رقابت و قطع ارتباط است؛ سوم، علاقه به گفت

   3.شد و رواجي نداشت ها مجاز شمرده نمي امپراطوري
شود و پس از مدتي آن قلمرو  قلمرو و حكومتي تأسيس مي ،در هر بخشي از زمين

شوند؛ اين  گذاري مي هايي بنيان ها در سرزمين ها، شهرها و سلسله دولت. شود برچيده مي
                                                            

1 - Ibid: 144 

2 - earth 

3 - Ibid: 88-89 



از قلمروزدايي يا از  آن، نامند و در كنار مي 1گذاري فرايند را دلوز و گتاري قلمرو
نسبي و مطلق در حال اتفاق  ةوه دو شياين فرايند دوم ب. كنند نيز ياد مي 2كندگي زمين

اين را . اند اند و از بين رفته قلمروهاي مختلفي پيدا شده ،در طول تاريخ. افتادن است
از سوي ديگر قلمروزدايي مطلق زماني رخ مي دهد كه به . ناميم قلمروزدايي نسبي مي

نهايت  ستعد بيعنوان طبيعتي م مان بينديشيم؛ به محض درون  عنوان يك گستره زمين به
  در اين حالت انديشيدن به معناي گستراندن عرصه و گستره. ها حركات و جنبش

   3.ماني است كه زمين را در خود جذب مي كند درون
هاي مدرن  شهرها و حكومت آمده در دولت فيلسوفان با استفاده از آزاديِ فراهم

ين فلسفه قلمروهايي ايجاد ها از راه خلق مفاهيمي معين در زمآن. كنند ورزي مي فلسفه
در مقابل، حكما و رجال دين در . اند بودي جاي گرفته درون  اند كه در گستره كرده

ها تحت لواي يك حكومت مركزي قدرتمند از آزادي  هاي سلطنتي و امپراطوري حكومت
اند و لذت تشكيل جمع دوستان و دوستداران دانش كه از طريق  لازم برخوردار نبوده

دوستان همگي در يك سطح قرار دارند . اند يابند را نچشيده ود به دانايي دست ميوشن گفت
حقيقت   وجوكننده فيلسوف از ديد دلوز و گتاري دوستار و جست. وجوگرند و همگي جست

وشنود و  در جمع دوستان حقيقت از خلال گفت. است و نه مدعي در اختيار داشتن آن
شود كه حقيقت در  شود و كسي مدعي نمي نبال ميتساوي حق افراد در بيان نظر خود د

  .اختيار اوست و ديگران نه دوستان وي بلكه پيروان وي هستند
شهر يا اوتوپيا  طور كلي يك كنش انقلابي است كه يك آرمان خلق مفاهيم يا فلسفه به

 .كه اعضاي مكتب فرانكفورت بدان باور داشتند كند؛ اوتوپيايي سلبي چنان وجو مي را جست
اوتوپياي اقتدارگراي متعالي و : كنند دلوز و گتاري دو گونه اوتوپيا را از هم تفكيك مي

يك رؤيا و امري  ،هاستدوم كه مد نظر آن اوتوپياي. خواه مان انقلابيِ آزادي اوتوپياي درون

                                                            
1 - terrtorialization 

2 - deterritorialization 

3 - Ibid: 88 

 



از اين رو، . 2كجايي-است تا نا1جايي-شهر اين اين آرمان. غير قابل درك و تحقق نيست
دال بر پيوند فلسفه يا مفهوم با وضعيت و ) طرحي نو(به زميني نو و مردماني نو فراخواندن 

  3.ن وصف نباشداوتوپيا چندان مناسب معرف اي ةد واژشرايط همزمان با آن است و شاي
جا نيز اين ندر اي. شوند هاي محوري تفكر نيچه محسوب مي مايه خلاقيت و شدن، بن

ها ندر خصوص آ يابند و دلوز و گتاري بسط ميدو اصطلاح در بستر كردوكار فلسفي 
 ندهفيلسوفان آي دةكنن فيلسوفان در مقام آفرينندگان مفاهيم تداعي. كنند پردازي مي نظريه

سوي آينده دارد و از طريق  رو به ،»شدن«. نيچه است كه ظهورشان را نويد داده بود
. نو و مردماني نو فراخواند توان در برابر حال خود ايستادگي كرد و به زميني خلاقيت مي
اما هنرمندان و فيلسوفان . توان هم در هنر و هم در فلسفه يافت هايي را مي چنين تلقي

در . ها فقط آن را نويد مي دهندستند، آنزميني ديگر و مردمي ديگر ني ةكبارقادر به خلق ي
خاطر بياوريم، به ويژه در  در آثار دريدا را به 4نويد و قولمناسبت نيست مفهوم  جا بيناي

  .آثار متأخر دريدا كه در ادامه به اين مطلب اشاره خواهيم كرد
  : شدن و خلاقيت به باور دلوز و گتاري اسير تاريخ نيست ةتجرب

بدون تاريخ، تجربه نامتعين و نامشروط برجاي خواهد ماند، اما تجربه امري تارخي «
بارز تاريخي ايجاد قلمروهاي مجدد و  ةدر سه دور »نيست بلكه فلسفي است

در گذشته دريونان، در «: است و روي خواهد داد  ها دوشادوش هم روي داده قلمروزدايي
 5».هاي دموكراتيك كنوني و در زميني نو و مردماني نو در آينده دولت

  
  بذرافشاني ، خلاقيت و كنش سياسي

                                                            
1 - now-here 

2 - no-where 

3 -Ibid: 99-100 

 

4 - promise 

5 - Ibid:110-11 



در فرهنگ لغات فرانسوي آمده كه » 1واسازي« ةواژ ةگران بهاي منفي و تخري دلالت
ويژه زماني خود را نشان  نارسايي چنين تعبيرهايي به. كند مقاصد دريدا را تأمين نمي ،است

رهيافت واسازانه اشاره  ةانگوي خواهد داد كه دريدا در آثار متأخر خود به ابعاد مثبت و آري
كه عنوان يكي از آثار  3»فشانيبذرا«: كند ديگري نيز استفاده مي  دريدا اما از واژه 2.كند مي

يافتن معادلي دقيق در زبان فارسي  ،مشهور دكانستراكشن ةهمانند واژ. ز هستدريدا ني
، ليكن در است» بارآوري«شده براي اين واژه  معادل پيشنهاد. براي اين واژه دشوار است

چندگونگي و  بذرافشاني استفاده خواهيم كرد كه هم بر پراكندگي، انتشار، ةنجا از واژاي
تر اين  علاوه بر معناي رايج. كند و هم بر مضاعف شدن و بارآوري مركزي دلالت مي بي

اين كلمه به معني بذر پاشيدن، كاشتن و نيز  ةشواژه كه پراكندگي، انتشار و تفرق است، ري
 ةشاز ري Dissemination. كه همگي نشان از بارآوري و زايش دارند ،است  نطفه

گرفته شده است كه به معني كاشتن و بذرافشاني است و  seminareلاتين 
seminare  ازsemin درنتيجه، پراكندن، . دهدميكه معني تخم، دانه و نطفه  ،آيد مي

اگر عمل بذر پاشيدن برزگران . متفرق كردن و واسازي رو به سوي زايش و بارآوري دارد
نظمي،  بي ةكنند تواند تداعي كه مي گذرد مان مي را در نظر آوريم، تصاويري از ذهن

نحوي  ثمري و بيهودگي، به جاي بي ليكن اين عمل به. ساختاري باشد مركززدايي يا بي
  : انجامد گون به خلاقيت و بارآوري مي وار و مطايبه كنايه

هاي  كاشتن  و چه در خصوص دانه) گفتمان، متن و غيره(چه در مورد آنچه زبان «
كلمه، عنصري . در واقع امر يك نطفه است و هر نطفه يك كلمهاي  واقعي، هر كلمه

اين بذر . لايتجزاست كه با مضاعف شدن، پيوند زدن و تكثير شدن منشأ بارآوري است
  4».است و نه صرفاً يك كلمه

 رشد و نمو گياهان وحشي به نحو پراكنده در كنار يكديگر ةوافزون بر اين، شي
. اعف شدن بدون پيروي از نظم وترتيبي خاص استنوعي چندگونگي و مض ةدهند نشان

                                                            
1 - Deconstruction 

2 - Patton, 2003: 17-21 

3 - Dissemination 
4   - Derrida, 1980: 304. 



بلكه درون خود و  ،اش را نه بيرون از خود خود است كه كلمه ةكلم اي هر نطفه«نزد دريدا 
يا به (بنابراين، مفهوم . 1»ردگي يابد و با مرگ خويش فاصله مي حد دروني خود مي  به مثابه

اينان . بارآوريِ ريزومي دلوز و گتاري استبذرافشاني يادآور ) زباني دريدايي شبه مفهوم
اين اصطلاح . كنند مراتبي مي  مفهوم ريزوم را جايگزين تفكر ساختاري و پايگاني يا سلسله

در اصل معرف نوعي ريشه در گياهان است كه بدون طرح و نظم مشخصي در جهات 
م خاصي از هاي بسياري از درختان كه براساس نظ كند، برخلاف ريشه گوناگون رشد مي

. دهند كنند و با الگوي خاصي به رشدشان ادامه مي يك مبدأ خاص رشد خود را آغاز مي
هر عنصري به «گاه در يك فرايند ريزومي  آن ،اي از روابط بدانيم اگر ريزوم را مجموعه

كه نظمي پايگاني، كاركردي يا مركزگرايانه بر اين آنبي ،شود عنصر ديگري مربوط مي
  .2»شودروابط تحميل 

در . نمود بارز مفهوم بذرافشاني است ،3سبك نيچه: مهميزهاخوانش دريدا از نيچه در 
از خلال رهيافتي . كنند اي، دلوزي و واسازانه تلاقي مي خوانش دريدا، مضامينِ نيچه

تكثر معناست به   دهنده هاي نيچه در نوشتار كه نشان واسازانه چندگونگي و تكثر سبك
پرهيز از صدور حكمي در باب معناي نهايي كه به تكثير و . شود نمايش گذاشته مي

گيرد  انجامد در رويكرد واسازانه دريدا در راستاي خلاقيت و شدن صورت مي بارآوري مي
  .دهند كه دلوز و گتاري تحت تأثير نيچه آن را بسط مي

توان  ي ميبازند، در واساز كه مرزهاي ادبيات، فلسفه و علم در واسازي رنگ مي از آنجا
اما با توجه به . ترديد نگريست  خلق مفاهيم به ديده  و فلسفه به مثابه »مفهوم« ةبه واژ

دريدا در پاسخ به   گفته به. موافق باشد ،خلق  تواند با واژه ، دريدا مي»بذرافشاني«اصطلاح 
 هاي جديدي از فلسفه نياز است؛  مسائل حاصل از تحولات سياسي و اجتماعي به شكل

دريدا به ترجمه و . مسائلي از قبيل نژادپرستي، اقتصاد جهاني، دموكراسي و قانون«
-يا فوق(در ميان فضاهايي نهادي ) براي تفكر(هايي  خواند، به گذرگاه انتقال فرامي

با ضرورت بازانديشيِ نسبتش با  …ناكارآمدي موضع فراگير سنتي، فلسفه را ). نهادي
   4 ».رودررو ساخته استهاي متكثرِ شناخت و عمل  نظم

                                                            
1 -  Ibid. 

2   - Due, 2007: 129 

4- Spurs: Nietzsche's Style 
4   - Fynsk, 2001: 155 



 ،ميان دلوز و دريدا اشاره كرد يتوان به اشتراكات جا ميكه در آن موضع ديگري
ه شرح آن رفت، براي دلوز و كچنان. »ندهسياست آي«: است يا به تعبير پل پتون» سياست«

اميد به زمين و مردماني جديد مستلزم . گتاري فلسفه از امر سياسي قابل تفكيك نيست
جا بيشتر ايجاد تغيير است تا  هدف فلسفه در اين. وقفه براي تغيير است بيتلاشي 

هاي نهادها و  در واسازي نيز هدف نه حقيقت بلكه لرزاندن پايه. يابي به حقيقت دست
ه كنشان است تا اي ظاهر مستحكم ساختارها و سعي در برملا كردن تناقضات منطق به

  نتيجه آن. ها مجال بروز و ظهور پيدا كنند گريهايي ديگر گشوده شود و ديگري و دي افق
در آثار متأخر دريدا از جمله . شمارند كه دريدا و دلوز هر دو تغيير و ابداع را مطلوب مي

ها ب در آنتوان به ترتيكه مي 3اشباح ماركسو  2»زور قانون«،  1»ابداع ديگري: روان«
حاضر و نويد امري كه در راه است را  ابداع و خلق در واسازي، تغيير و دگرگوني در واقعيت

پتون با تذكر اين . ي واسازي اشاره دارند گويانه اين مضامين به ابعاد مثبت و آري. يافت
هايي  گيرد، ميان اين دو شباهت هاي دريدا و دلوز را ناديده نمي مطلب كه تفاوت

  :شمارد برمي
دلال خواهم كرد كه دلوز و هاي اين دو را منكر شويم، است كه بخواهيم تفاوت آن بي«

سوي امكان  سياسي مشتركي از فلسفه دارند كه همان پيشروي به-دريدا تلقي اخلاقي
براي هر دو، فلسفه كردوكاري سياسي است كه رو به سوي آينده دارد، . تغيير است

براي هر دو . شود اش نسبت به حال درك مي جايي كه آينده تنها براساس تفاوت بالقوه
  4».از پيش مقررچيزي و نه  ،نده را گشوده و باز دانستبايد آي

اي است كه  كه اين نتيجهجالب آن. است راين، فلسفه به نوعي يك كنش سياسيبناب   
آلن بديو، فيلسوف ماركسيست مشرب معاصر فرانسوي، نيز هنگام تعريف فلسفه بدان 

اي كه كتاب مستقلي  گونه هبيند ب آلن بديو ميان خود و دلوز اشتراكاتي مي .كندرجوع مي
و البته ممكن است تصويري را كه بدي. تحرير درآورده است  دلوز به رشته ةفلسف  را درباره

                                                            
2-"Psyche: Invention of the Other" 
3-"Force of law"   
4- Specters of Marx 
4   - Patton, 2003: 17 



او راجع به . اند نپسندند بسياري از كساني كه به دلوز پرداخته ،دهد دلوز ارائه مي ةاز فلسف
  : نويسد دلوز مي
آنارشيستي نخستين تصاويري است كه قهرمان ميل، سيلان آزاد و رها و تجربيات «

  . 1»بناست شكسته شود
 و مانند دلوز معتقد است كه بدي

مان از  همان تلقي درون ،امروز طلب كرد و معضل اصلي است  توان از فلسفه آنچه مي«
  2».چندگانگي يا امر كثير است

سفه را كنشي كه وي فلتر از همه آن طور بر خلاقيت در فلسفه تأكيد دارد و مهم او همين
شهرت بديو عمدتاً به دليل احياي موضوعات متافيزيكي نظير سوژه و  .داند سياسي مي

عنوان شاگرد متفكران  ها به حقيقت است، ولي بايد گفت كه بازگشت بديو به اين آموزه
آن نسل با توجه به نقدهاي جدي و  ةعنوان ادام باً بهفرانسوي قرن بيستم و تقري

به . گيرد هاي راديكال استادانش صورت مي اي به سوژه و حقيقت و لحاظ ديدگاه ريشه
هاي كلاسيك فلسفي  تواند با دريافت نظام اين ترتيب، برداشت بديو از فلسفه نمي

هاي  ظامهاي دلوز و گتاري ن علاوه بر اين، اگر طبق ديدگاه. پوشاني كامل داشته باشد هم
انداز خلق مفاهيم دنبال كنيم، مشاهده  پديدارگشته در طول تاريخ فلسفه را از چشم

  .خواهيم كرد كه از اين جنبه نيز بديو با دلوز و گتاري اشتراك نظر  دارد
صورتي از تجديد   او از فلسفه به منزله. بديو به مرگ يا پايان فلسفه باور ندارد  
پس از روزِ شناخت و «عملي خلاقانه است كه شباهنگام  نزد او فلسفه. نگرد حيات مي

طور  همان. شود آغاز مي» روزِ تجارب در ابتداي شب«فلسفه پس از . »رسد دانايي فرامي
اين نگاه . »آيد كه روز به پايان رسيده است زماني به پرواز درمي«كه جغد، مرغ دانايي، 

  تماميتي است كه درباره  منزله  هگلي يادآور بحث دلوز و گتاري در خصوص مفهوم به
. خواند داند بلكه آن را يك كنش مي بديو فلسفه را دانش نمي. كند موقعيت كنوني تأمل مي

منظور او از فاسد كردن جوانان خودداري از  ».فاسد كردن جوانان است«كه هدفش  كنشي
                                                            

1  -  Badiou, 2000: 4 

2 - Ibid. 



سخن » ذشتهشده و پايگان گ وارونه ساختن نظم تثبيت«او از . پذيرش وضع موجود است
از طريق . است» هاي معمول هايي جديد فراتر از ارزش وجوي ارزش جست«گويد و در  مي

توان  بخشي مجدد به تمامي تجارب نظري و عملي كه نوعي خلق مفاهيم است مي سامان
بازگشت جاودان در نيچه، فلسفه را  ةو با رجوع به آموزبدي. به اين هدف دست يافت

عنوان يك نظام  توان نتيجه گرفت كه بديو فلسفه را به مي. كند ميتكراري خلاقانه تعريف 
تفكر بديو مؤيد پذيرش فلسفه به عنوان رخداد و كنشي مبتني بر   شيوه. پذيرد كلان نمي

  1.است) مفاهيم(خلق 
  

  گيري نتيجه
 ةن است كه همباورشان اي ،گويندزماني كه دولوز و گتاري از خلق مفاهيم سخن مي
اند با اين تفاوت كه فعاليت خود و  فيلسوفان در طول تاريخِ فلسفه به خلق مفاهيم پرداخته

بلكه بنا به مقتضيات گفتمان حاكم بر هر عصر  ،اند كار فلسفي خود را خلق مفاهيم نناميده
و فيلسوفان آلماني در ) از رنسانس تا كانت(مقاصد فلسفه در يونان، دوران متقدم مدرن 

هم متفاوت بوده است و نقش آفرينندگي و خلاقيت انسان مورد توجه كافي قرار قرن نوزد
اي در اين سنت فلسفي را گوشزد  نگرفته است و اين نيچه است كه لزوم بازنگري ريشه

اي كه در مفاهيمي چون منظرباوري، خلاقيت و  هاي نيچه لذا در پرتو بينش. كند مي
اي بنيادين و  ن حال كه بايد سنت فلسفي را به گونهدر عي ،دهند فراانسان خود را نشان مي

توان از تولد اسلوب جديدي از انديشيدن سخن گفت كه  اي به تيغ نقد سپرد مي ريشه
دلوز و گتاري نشان .  بارزي از آن است ةجلو خلق مفاهيمِ دلوز و گتاري  فلسفه به مثابه

شناسانه چگونه  شناخت شناسانه و دهند كه پس از رها كردن مسائل بزرگ هستي مي
از . حيات بشر مؤثر واقع شود و حضورش ضروري است ةتواند در عرص فلسفه همچنان مي

ديد دلوز و گتاري فلسفه با خلق مفاهيم در كنار رقيباني چون علم و هنر هنوز اهميت 
هاي فكري پيشين و تخريب و واسازي متافيزيك راه را  نقدهاي بنيادين به نظام. دارد

دلوز و گتاري در . تخريبي ندارد ةگشايد و صرفاً جنب ديد تفكر ميهاي ج شيوهبراي 
بلكه با الهام از نيچه آن را از  ،كنند يافته تلقي نمي اشتراك با دريدا و بديو فلسفه را پايان
                                                            

1   - Ibid: 3-5 



بنابراين، . دانند آنان فلسفه را خلق و ابداع و كنشي سياسي مي. نگرند انداز جديدي مي چشم
ها خواهان تأكيد بر خلاقيت و زايايي انسان آن. اند اساساً از عمل منفك باشدتو نميفلسفه 
تجارب انساني را  ةشوند و گستر مفاهيم نو خلق ميبه تعبير دلوز و گتاري معاني يا  .هستند

دانشگاهي  ةفلسف هاي بنابراين، اين متفكران همچنان در گروه. بخشند غنا و وسعت مي
امروز  ةفلسف. كنند كن راهبردها و رويكردهاي متفاوتي اتخاذ مييابند، لي حضور مي

بخش، كلي و ضروري  تواند به مسائل و مفاهيم بزرگي كه روزگاري بنيادين، رهايي نمي
شدند اعتماد كند؛ مفاهيمي از قبيل انسان، شناخت، هستي، حقيقت، ذات، جوهر  شمرده مي

ز است كه در عين حال كه تخريب و درنتيجه، به رويكرد فلسفي جديدي نيا. و خير
ي  گويانه گيرد، ملهم از نگاه آري دريدا به جد پي مي ةي مفاهيم متافيزيكي را به شيوواساز

  فلسفه .زند دلوز و گتاري نيز دست مي ةخلق و ابداع مفاهيمي نو به شيونيچه به زندگي به 
كلاسيك  ةرسيم شده در فلسفا و تنگناهاي ته  خواهد از چارچوبه خلق مفاهيم مي به مثابه

امور متفاوت و ديگرگون  خود را رها سازد و با گسستن از آن با نوجويي و خوشامدگويي به
در . هاي نويني باشد و به غناي تجربه و تفكر بشري مدد رساند ها و افق گستره ةگشايند

ايل نيست اي كه م نظر به آينده دارد؛ آينده ،منتقد پرتكاپوي وضع موجود ،همين راستا
  . تصويري ايجابي و متعين از آن عرضه شود
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